
 
  ...سعيد گفت

 با سلام 

 
 :مايل بودم نكته اي را در مورد مقالة دوست عزيز آقاي تقويان به ايشان خاطرنشان كنم

 
مقاله شما در مورد استعاره به مثابه تاريخچه اي از نظرات مختلف در باب اين موضوع مقاله 

كنم تا شايد  نسبتا خوبي بود، اما دوست داشتم توجه و علاقه شما را به يك نكته جلب

 .بتواند به هرچه غني تر شدن نوشته هاي بعدي شما كمك كند

 
سرتاسر مقاله نشان ميدهد كه احيانا شما با نظرات جديد علوم شناختي، علي الخصوص 

آشنايي نداشته و يا عمدا به چنين _»استعلامي«يا به قول دكتر موللي، _زبانشناسي شناختي

ر هر صورت، اولين گفته شما در مقاله بدين مضمون كه د. نظراتي اشاره اي نكرده باشيد

استعاره مختص زبان شاعرانه ميباشد و نه زبان روزمره، مطلبي است كه ديگر امروز در 

حوزه زبانشناسي هيچ گونه اعتباري ندارد؛ استعاره در تار و پود زبان روزمره مردم كوچه و 

  .بازار تنيده است

 
به . عاره است؛ زبان بدون استعاره هرگز قابل تصور نخواهد بوداساسا ذات زبان متكي بر است

عنوان يك نمونه ساده، كافي است به حروف اضافه مثلا در همين زبان فارسي خودمان 

 :دقت كنيد تا نحوه كاركرد استعاره را در زبان روزمره مشاهده كنيد

 ...و»بغل«، »پشت«، »روي»

 
زماني در زبان _دن انسان براي اشاره به مفاهيم مكانياستفاده از نام هاي مربوط به اندام ب

هاي طبيعي پديدة بسيار رايجي است كه در طول سير تحول زبان ها حادث ميشود؛ در اين 

فرايند، چنانكه ميبينيد، گونه اي جابه جايي در حوزه معنايي صورت گرفته است، جابه 

 ...جايي اي كه اساس مفهوم استعاره را تشكيل مي دهد

 



سخن در اين باب بسيار مفصل است، اما مقصود من از ذكر اين نكته كوتاه صرفا اين بود 

كه توجه شما را به نظرات نوين در اين حوزه جلب كنم تا اين فرصت را بيابيد كه افكار و 

 ...نطرات خود را هر چه بيشتر به روز و نوتر سازيد

 
درامدي بر معني «يد ميتوانيد به كتابي مثل چنانچه مايل بودبد در اين زمينه بيشتر مطالعه كن

معني شناسي «از كورش صفوي رجوع كنيد يا به كتاب ديگري موسوم به » شناسي

كه مشخصات ان را هم اكنون فراموش كرده ام و در كامنت بعدي برايتان خواهم » شناختي

به اثار دست  چنانچه به زباني ديگري هم اشنايي داشته باشيد ميتوانيد. گذاشت رجوع كنيد

و اثار ديگري در  "giorge Lakoff" اثر "metaphors we live in اولي مانند

  .همين زمينه رجوع كنيد

 
 .موفق باشيد

 
 :به دوست عزيز آقاي بهرامي

 
دوست عزيز شما ميتوانيد با رجوع به سايت زير كتاب هاي بسياري در مورد موضوعات 

 :مورد علاقه خود پيدا كنيد

 
www.gigapedia.com 

 
درست  username و password براي خودتان يك register كافي است با ورود به

آيتم  search box شويد و در منوي كشويي كنار log inبعد از انجام اين كار،  .كنيد

gigapedia كتاب هاي بسيار زيادي را در مورد روانكاوي خواهيد . را انتخاب كنيد

 .يافت

 
 موفق باشيد 

  2:49، ساعت 2010, 20اكتبر 

 



  ...سعيد گفت

 با سلام 

 
 :خاطرنشان كنممايل بودم نكته اي را در مورد مقالة دوست عزيز آقاي تقويان به ايشان 

 
مقاله شما در مورد استعاره به مثابه تاريخچه اي از نظرات مختلف در باب اين موضوع مقاله 

نسبتا خوبي بود، اما دوست داشتم توجه و علاقه شما را به يك نكته جلب كنم تا شايد 

 .بتواند به هرچه غني تر شدن نوشته هاي بعدي شما كمك كند

 
كه احيانا شما با نظرات جديد علوم شناختي، علي الخصوص سرتاسر مقاله نشان ميدهد 

آشنايي نداشته و يا عمدا به چنين _»استعلامي«يا به قول دكتر موللي، _زبانشناسي شناختي

در هر صورت، اولين گفته شما در مقاله بدين مضمون كه . نظراتي اشاره اي نكرده باشيد

روزمره، مطلبي است كه ديگر امروز در استعاره مختص زبان شاعرانه ميباشد و نه زبان 

حوزه زبانشناسي هيچ گونه اعتباري ندارد؛ استعاره در تار و پود زبان روزمره مردم كوچه و 

  .بازار تنيده است

 
به . اساسا ذات زبان متكي بر استعاره است؛ زبان بدون استعاره هرگز قابل تصور نخواهد بود

روف اضافه مثلا در همين زبان فارسي خودمان عنوان يك نمونه ساده، كافي است به ح

 :دقت كنيد تا نحوه كاركرد استعاره را در زبان روزمره مشاهده كنيد

 ...و»بغل«، »پشت«، »روي»

 
زماني در زبان _استفاده از نام هاي مربوط به اندام بدن انسان براي اشاره به مفاهيم مكاني

سير تحول زبان ها حادث ميشود؛ در اين هاي طبيعي پديدة بسيار رايجي است كه در طول 

فرايند، چنانكه ميبينيد، گونه اي جابه جايي در حوزه معنايي صورت گرفته است، جابه 

 ...جايي اي كه اساس مفهوم استعاره را تشكيل مي دهد

 
سخن در اين باب بسيار مفصل است، اما مقصود من از ذكر اين نكته كوتاه صرفا اين بود 



ا به نظرات نوين در اين حوزه جلب كنم تا اين فرصت را بيابيد كه افكار و كه توجه شما ر

 ...نطرات خود را هر چه بيشتر به روز و نوتر سازيد

 
درامدي بر معني «چنانچه مايل بودبد در اين زمينه بيشتر مطالعه كنيد ميتوانيد به كتابي مثل 

معني شناسي «م به از كورش صفوي رجوع كنيد يا به كتاب ديگري موسو» شناسي

كه مشخصات ان را هم اكنون فراموش كرده ام و در كامنت بعدي برايتان خواهم » شناختي

چنانچه به زباني ديگري هم اشنايي داشته باشيد ميتوانيد به اثار دست . گذاشت رجوع كنيد

 ,metaphor" و يا "giorge Lakoff" اثر "metaphors we live in اولي مانند

culture and cognition"  از همين نويسنده و نيز اثار ديگري در همين زمينه رجوع

  .كنيد

 
 .موفق باشيد

 
 :به دوست عزيز آقاي بهرامي

 
دوست عزيز شما ميتوانيد با رجوع به سايت زير كتاب هاي بسياري در مورد موضوعات 

 :مورد علاقه خود پيدا كنيد

 
www.gigapedia.com 

 
درست  username و password براي خودتان يك register كافي است با ورود به

آيتم  search box شويد و در منوي كشويي كنار log inبعد از انجام اين كار،  .كنيد

gigapedia كتاب هاي بسيار زيادي را در مورد روانكاوي خواهيد . را انتخاب كنيد

 .يافت

 
 موفق باشيد 

  2:52، ساعت 2010, 20اكتبر 

 



  ...ناشناس گفت

 !سلام آقاي دكتر

 آيا به دستتان رسيد؟. مقاله اي برايتان فرستادم

 ممنون

 تقويان 

  7:24، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

 .دكتر موللي عزيز از توضيح كاملتان بسيار ممنونم

 
 حجت 

  13:25، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

 آقاي تقويان عزيز

 
مقالة شما رسيد از تأخير در پاسخ بدان بسيار معذرت ميخواهم بزودي پس از مطالعه آن را 

 بااحترام . در سايت درج خواهم كرد

  14:11، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

 با سلام

 
 :خطاب به دوستي كه از عدم ترجمه آثار لكان گلايه نموده اند



 
دوست عزيز، به نظر من اينكه شمار كارهاي برگردانده به فارسي در مورد لكان كم است، 

من شخصا به صورت تفنني . فارسي زبانشود براي خواننده  نه عيب كه مزيتي محسوب مي

با لكان آشنايي دارم اما نحله فكري كه او در چارچوب آن نظريه بافي كرده است را به 

ساختگرايي بر خلاف ادعاي دكتر موللي در يكي از مقاله هايشان در . شناسم خوبي مي

ايده آليسم به همين سايت نه تنها هيچگاه از ايده اليسم فراتر نرفته است كه خود همان 

در اين نحله انديشه آنچه كه اهميت دارد صرفا ساخت است . صورت روزآمد آن است

حال اينكه اين ساخت و وجود آن از محك تجربه به سلامت ميگذرد يا نه ديگر تقزيبا 

مهم آن است كه شما صرفا ساخت يا نظامي دست و پا كنيد و اجزاي . هيچ اهميتي ندارد

به نسبت هايي مناسب در ارتباط با يكديگر قرار دهيد يا وانمود كنيد  تشكيل دهندة آن را

اينكه نظريه پردازيهاي مزبور به تاييد يا صدق محك . كه در كنار يكديگر قرار يافته اند

از همين جاست كه روزنه اي براي عقب . تجربه مي رسند يا خير ديگر هيچ اهميتي ندارد

خرافه باوري باز ميشود و اين امر در مورد جامعه اي  گرد به سوي دوران سياه و قيرآلود

به نظر من . مثل ايران كه خود حال و روزش را ميدانيد به معناي مصيبتي ديگر خواهد بود

لكان و اصولا فرانسويان افرادي شاعرپيشه و رومانتيك هستند و اين امر بيش تر از همه در 

و ساختگرايي را نيزميتوان تظاهري ديگر از  زبان نرم و روان انها نمود خود را يافته است

لذا به نظر من گسترش روانكاوي موسوم به ! طبع مردمان باصفاي آن ديار به شمار آورد

انگلوساكسوني ها اصولا . امريكايي در ايران بسيار بر روايت لكاني ان ارجحيت دارد

ع معتبر معرفت بخش يعني مردماني واقع بين تر هستند و نقد را درمي يابند و بر يگانه منب

  ...تجربه حسي متكي مي باشند

  4:07، ساعت 2011, 18 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

براي نمونه، به مفهوم زبان آنگونه كه در كتاب هاي دكتر موللي آمده بنگريد؛ ببينيد  ...

شود كه به  آيا زبان تنها در چندين واژه خلاصه مي! اين مفهوم چقدر ساده انديشانه است



چنان از زبان سخن رفته كه گويي 

افرادي انتزاعي و واكنده از شرايط واقعي 

زندگي كه تنها دلمشغولي آنها را رديف كردن چند واژه بر روي محورهاي جانشيني و 

شان "زبان تكلم"بدن آنكه آنچه مي با استفاده از 

آيا تمامي . هان بيرون داشته باشد

سروكار افراد با زبان صرفا به چندين واژة بي ربط كه در پي هم قطار شده اند خلاصه مي 

آيا به راستي كساني كه لكاني هستند خود به چيزهايي كه ميگويند باور دارند يا آيا 

زاعي و نظرپردازانه اصولا امكان آن هست كه به اين حرف ها در دنياي واقعي و نه انت

آيا ! نه آنها زبان را؟ "!زبان آنها را ميگويد

صرفا در فضاهاي خالي ميان  

و » روانكاوي عمل دفع«مقالة جديد از محمد امين مروتي در باب 

  .(در همين سايت

نظريات اخير وبلاگ را ميتوانيد بصورت پي دي اف در قسمت آرشيوها در بالاي همين 

چنان از زبان سخن رفته كه گويي  !ثبت شده باشند؟ sujet صورت زنجيرواروار در دهن

افرادي انتزاعي و واكنده از شرايط واقعي  !ر را مد نظر داشته استافرادي از كره اي ديگ

زندگي كه تنها دلمشغولي آنها را رديف كردن چند واژه بر روي محورهاي جانشيني و 

بدن آنكه آنچه مي با استفاده از  !همنشيني زباني تشكيل مي دهد

هان بيرون داشته باشدميگويندهيچ گونه ربطي به شرايط واقعي آنها در ج

سروكار افراد با زبان صرفا به چندين واژة بي ربط كه در پي هم قطار شده اند خلاصه مي 

آيا به راستي كساني كه لكاني هستند خود به چيزهايي كه ميگويند باور دارند يا آيا 

اصولا امكان آن هست كه به اين حرف ها در دنياي واقعي و نه انت

زبان آنها را ميگويد"ها براستي باور دارند كه   اعتقاد داشت؟ آيا آن

 sujet آنها براستي باور دارند كه تنها جايگاه شان به عنوان

  ...!واژه هاي گفته ها و نوشته هايشان است؟

  9:30، ساعت 2011, 

...  

مقالة جديد از محمد امين مروتي در باب نظر دوستان را به دو 

در همين سايت» مقالات شما«نگ به (جلب ميكنم» ازدواج و خانواده

  10:45، ساعت 2011, 

...  

 آقاي سهند عزيز

نظريات اخير وبلاگ را ميتوانيد بصورت پي دي اف در قسمت آرشيوها در بالاي همين 

 با احترام . صفحه ملاحظه كنيد

صورت زنجيرواروار در دهن

افرادي از كره اي ديگ

زندگي كه تنها دلمشغولي آنها را رديف كردن چند واژه بر روي محورهاي جانشيني و 

همنشيني زباني تشكيل مي دهد

ميگويندهيچ گونه ربطي به شرايط واقعي آنها در ج

سروكار افراد با زبان صرفا به چندين واژة بي ربط كه در پي هم قطار شده اند خلاصه مي 

آيا به راستي كساني كه لكاني هستند خود به چيزهايي كه ميگويند باور دارند يا آيا  !شود؟

اصولا امكان آن هست كه به اين حرف ها در دنياي واقعي و نه انت

اعتقاد داشت؟ آيا آن

آنها براستي باور دارند كه تنها جايگاه شان به عنوان

واژه هاي گفته ها و نوشته هايشان است؟

, 18 ◌ٔ ژانويه

 
 ...گفت كرامت موللي

نظر دوستان را به دو 

ازدواج و خانواده«

, 19 ◌ٔ ژانويه

 
 ...گفت كرامت موللي

آقاي سهند عزيز
 

نظريات اخير وبلاگ را ميتوانيد بصورت پي دي اف در قسمت آرشيوها در بالاي همين 

صفحه ملاحظه كنيد



  10:47، ساعت 2011, 19 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

 با سلام

 
ساختمان روان انساني  به رغم همه انتقادهايي كه به روانكاوي لكان و نظريه هاي او در باب

وارد است، با اين همه به نظر من صرف همين بنايي كه او با صرف نظر از روش شناسي 

استوار كرده لكان و اصولا شيوه روانكاوي را _كه مبتني بر مشاهده هاي باليني است_وي

به نظر من . فارغ از هرگونه قطعيت بي چون و چرا و مطلقيت انگاري جذاب ساخته است

 phallus, leور ميرسد كه ساخت گفتماني اي كه او با استفاده از مفاهيمي چوناينط

symbolique, l'imaginair, le nom du pere  و ساير عناصر مربوطه درافكنده

در عين عظمت و شگفتي آن خود تنها يكي از منظرهاي نگريستن به موجود انساني را 

ن جذاب ساخته است بيشتر به ماهيت آنچه روانكاوي لكاني را اينچني .تشكيل ميدهد

ساختمند نظريه هاي او برميگردد، ماهيتي كه ذهن ذاتا گريزان از بي نظمي انسان را به 

اما در عين حال، مفاهيمي كه در روان كاوي لكان تحت . سوي آن سوق ميدهد

اصطلاحات فني به خصوصي گرد آمده اند به طور موازي در ساير نظريه ها و چارچوب 

نظري ديگري كه بر مفصل بندي هايي از اين مفاهيم تحت عنوان ها و اصطلاحات  هاي

 به عنوان مثال ميتوان به همان. ديگري استوار شده اند رقيب خود را يافته اند

empiricisme براي نمونه به  .اشاره كرد و تمامي شاخه هاي پژوهشي منشب از آن

چارچوب گفتمان روانكاوي لكان در مورد توصيف و تحليل زيبايي كه دكتر موللي در 

و كاربست آن در » ...مرگ آگاهي، فراروبودگي به ذكر، دسترسي به آرزومندي و«

اما ). كه در مقاله ايشان در هين سايت آمده است(موردي باليني را مي توان در نظر گرفت 

هستي و _همين مورد را ميتوان در چارچوب گفتماني ديگري كه متكي بر روش شناسي

ساخت «مثلاً ايشان با توسل به . ديگري است نيز مورد تحليل و توصيف قرار داد_شناسي

 «رمزي و اشاري«مبتني بر موجوديت هايي  theoretical constructs «هاي نظري

symbolique  كه در نظر ساختگرايان نحوة هستي و موجوديتي احتمالا متافيزيكي دارند



يكنند، حال آنكه در ديدگاه و چارچوبي متكي بر تجربه موضوع را نگريسته ارزيابي م

حسي همين مورد ميتواند توصيف و تحليل خود را در قالب ساخت هاي نظري كه بر 

نظير ترشح هورمون ها يا غدد درون ريز _وجود موجوديت هايي فيزيكي استوارند

  .بيابند_بخصوصي

 
تمان هاي متفاوت با مفصل بندي هاي نمونه بالا موردي از توازي بود كه ميتواند ميان گف

اما . متفاوت عليرغم تفاوت هاي روش شناسانه و هستي شناسانه آنها وجود داشته باشد

مواردي وجود دارد كه ممكن است يك گفتمان در . وضع همواره بر همين منوال نيست

بوده هاي مقابل گفتماني ديگر ضعف نشان دهد و نتواند به خوبي از عهده تبيين داده ها و 

ذكر نمونه اي براي اين مورد را به فرصتي ديگر موكول ميكنم و تنها . جهان بيرون برآيد

همينقدر ميگويم كه در چنين مواردي است كه درجه اصالت و اعتبار گفتمان ها روشن 

  ...ميشود و صدق و كذب آنها در سنجش و محك با عالم واقع از پرده بيرون مي افتد

  23:39، ساعت 2011, 19 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

 :درودبردوستان گرامي

 
 مي چه باشدياسماع و يا جماع

 (3580پنجم (تابجويي زونشاط وانتفاع 

 
آقاي مروتي پنداشته اند ازدواج بازي دو نفره بين مرد و زن مي باشدوفراموش نموده اند 

 antichrist)پيشنهادمي كنم فيلم.كودك نقش بنيادين در اين بازي دارد

 را ببينندكه  Lars von Trierساخته(2009

 .به درستي بيت بالا از مولانارا به نمايش آورده است

 
 .واما بعد

 



 مانند جنسيت تفاوتش در اصل فطرت بودهپاكدامني ه

 .و داده خداونداست كه جهد در آن بي توفيق است

 
 لعب معكوسست و فرزين بند سخت

 (467پنجم (حيله كم كن كار افبالست و بخت 

 
 ...با سپاس

 
  .نيروانا

  3:28، ساعت 2011, 20 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سهند گفت

با عرض سلام از بابت گذاشتن پيام ها در ارشيو از شما نشكر مي كنم : استاد موللي عزيز

مراجعه ولي لطف كنيد و همين پيام هاي ارشيو شده را از صفحه پيام ها بر داريد كه اولا 

كننده گان به راحتي بتوانند به پيام هاي جديد دسترسي داشته باشند و ثانيا پيام هاي اخيرا 

بار ديگر از صرف وقت با . ذخيره شده در ارشيو براي بار دوم در آينده ارشيو نشوند

 سهند  .ارزشتان سپاسگزارم

  15:35، ساعت 2011, 20 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

 با سلام

 
استاد موللي، از شما درخواستي داشتم و آن اينكه ميخواستم بدانم آيا ميتوانم در مورد 

پژوهشي شخصي دربارة حافظ از شما كمك بگيرم؟ با اينكه مدت زيادي نيست كه با 

لكان و انديشه هاي او آشنا شده ام، اما دستگاه فكري او رفته رفته من را مجذوب خود 

، موضوعي كه من در اين مورد به آن علاقه مند شدم به به طور خاص تر. ساخته است



و » ذكر چونان اسم دلالتي فاقد مطلوب قطعي و نهايي«مرگ آگاهي، «، »تصعيد«

در اين _و رابطه و نسبت چنين مفاهيمي با اثر هنري و احتمالاً شخص هنرمند» آرزومندي«

نم آيا ميتوان به ارائه مايل بودم با كمك شما ببي. گردد برمي_مورد حافظ و ديوان وي

تأويلي نسبتاً يكدست و منسجم از ديوان وي در چارچوب نظريات لكان اميدوار بود يا 

 خير؟ 

 
 .منتظر پاسخ تان مي مانم

 
 با تشكر 

  2:37، ساعت 2011, 22 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

پيش از همه اينها، ابتدا مايل بودم اين سوال را مطرح كنم كه تفاوت ميان نگاه علمي از  ...

توانند  يكسو و نگاه هنري يا استحساني از سوي ديگر به عالم چه تفاوتي با يكديگر مي

يا منقسم دارد  divise ماهيتي sujetداشته باشند؟ مگر نه اين است كه در هر دو فعاليت 

خود آگاه ميباشد؟ آيا ميتوان هر كدام از دو شيوه نگريستن فوق به عالم  castration و به

مرگ «يا همان » ذات دريغ آميز«را گونه هايي از تصعيد و نحوه هايي متفاوت از مواجهه با 

 دانست؟ sujet «آگاهي

 
 با احترام 

  9:20، ساعت 2011, 22 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

 آقاي سعيد عزيز

 
چراكه فكر ميكنم . من شخصاً در مورد عرفا بالاعم و حافظ بالاخص بسيار محتاط هستم



كه تعاطي تفكر آنها ميتواند به احتمال قوي منجر به عدم دركي اساسي از آنان گردد و 

ببينيد تفاوتي عظيم . موجب اين تصور باطل گردد كه بالاخره به درك آنها نائل آمده ايم

ي است و آنچه تفكر امروزي ميباشد وجود دارد بدين معنا كه تفكر ميان آنچه تفكر واقع

ما براي حفاظت يك چنين تقربات يا تفكراتي مي . است» نابهنگاه»واقعي همواره تفكري 

بايستي هم خود را در اين بگذاريم كه راه را براي نسل هاي آينده هموار كنيم بطوري كه 

ببينيد چطور مثلاً در . (و ذات واقعي آنها نائل شوند آنها بتوانند به نابهنگامي اين تفكرات

تونس انقلاب ملت حالتي اينچنين نابهنگاه بخود گرفت بطوري كه هيج متفكر سياسي يا 

 .(جامعه شناسي قادر به پيش بيني آن نبود

امروزه ما در ايران فرسنگ ها از تفكر راستين بدور هستيم بدين دليل كه درحال ويران 

و زبان فارسي هستيم بطوري كه اين زبان درحال از دست دادن توانائي لازم  كردن ميراث

 .براي تفكر است

بدين معني كه ميخواهيم زبان . زبان فارسي امروز بنهايت مشوب از زبان انگليسي است

. براي بيان زبان هاي فرنگي گردد» مناسب«فارسي را چندان تحريف كنيم كه بتواند قالبي 

ي به اوج خود ميرسد كه ملاحظه ميكنيم كه اكثر قريب به اتفاق مترجمين اين فاجعه موقع

چراكه زبان چيزي . امروزه بدرستي قادر به درك متن اصلي خود در زبان فرنگي نيستند

. وجود داشته باشد) آنهم با اينهمه اشتباهات فاحش(نيست كه فقط در فرهنگهاي لعت 

ما درهمان سوء دركي از . ك ملت جدا نيستچنانكه ميدانيد زبان از فرهنگ و تمدن ي

آنچه مسلم است اينكه هنگامي فرد فاقد نسبتي راستين . غرب هستيم كه غربيان درمورد ما

با زبان خويش باشد بهمان نحو نيز نميتواند نسبت و دركي حقيقي دررابطه با زباني بيگانه 

آنچه در زبان محاوره به (ري هم اكنون كار روشنفكر ايراني بيشتر به قرديگ. داشته باشد

در مورد سياق و خط ) تغيير يافته كه از كلمة قرد بمعناي ميمون آمده است» قرتيگري«

تركيبات فارسي را پيوسته يصورت تجزيه شده مينويسند، نحو  :فارسي تبديل شده است

ات فارسي و بخصوص توالي افعال را بنا به سياق فارسي نمي آورند، همزه ها را از كلم

حذف ميكنند، كلمات من درآوردي از خود درست ميكنند، بدون اينكه بخود زحمت 

داده معادل هاي فارسي براي تعبيرات و ضرب المثل هاي انگليسي پيدا كنند آنها را بعينه 

بفارسي برميگرداند، بجا و نابجا هرجا كه ميليشان بكشد ويرگول به جملات اضافه مي 



نحو زبان فارسي را فداي بيسوادي و عدم كفايت خود  خلاصه آنكه صرف و... كنند

ميكنند و سياق و نحو تقربي را كه در زبان مادري آنها وجود دارد قرباني هوي و هوس 

  .هاي خودشيفتة خود ميكنند

دو روانپزشك ايراني كه در آمريكا . دراينجا شايد بتوانم بذكر يك مثال اكتفاء كنم

در دانشگاه هاي ايران بتدريس رشتة خود اشتغال دارند  تحصيل كرده اند و درحال حاضر

سخنراني هاي (» پنج سخنراني«چند سال پيش دست به ترجمه و انتشار كتابي از فرويد بنام 

. دست زدند و استاد ديگري ترجمة آنها را به اصطلاح ويرايش كرد) فرويد در آمريكا

رات متن اصلي را غالباً بدرسيتي اين حض. ترجمه را با متن اصلي انگليسي مقايسه كنيد

 ...درك نكرده اند تا چه رسد به زباني كه در ترجمه بكار گرفته اند

شايد بجهت (آنچه گذشت مشكل عظيمي براي كشورهاي جهان سوم است كه در ايران 

 .به اوج خود رسيده است) فخرفروشي و خودشيفتگي ما ايرانيان

ميتوانيم به اين ملت بكنيم اينستكه از به نظر شخصي من بزرگترين خدمتي كه ما 

زيرا تنهاه هنر (روشنفكران امروزي و اَلامد ايران كه كاري جز تخريب اين زبان ندارند 

كناره بگيريم و با احتياط به هموار كردن راه براي يك زبان ) آنها هنر نيانديشدن است

نام مد و مصرف كالاها و افكار سالم بپردازيم، زباني كه نه ازگذشتة خود بيگانه باشد و نه ب

بزرگاني جون حافظ را . اروپائي مسؤليت بزرگ ما را براي نسلهاي بعدي بكناري بگذارد

شايد بتوان گفت كه امروزه بعلت . ميبايستي در مقابل اين خسارات مصون نگهداشت

واقعي راه براي دركي ) خواه مذهبي باشيم يا غيرمذهبي(تثبيت ما ايرانيان درمورد مذهب 

خطر ديگر البته . از عرفان كاملاً مسدود باشد و نتيجه اي جز تحريف آن نداشته باشد

اينستكه بنام روانكاوي عرفان را به مقولاتي رواني تقليل دهيم چراكه بخصوص در دوره 

اي زندگي ميكنيم كه عميقاً روان شناسي زده بوده خواه و ناخواه همه چيزي را به مقولات 

حال آنكه روانكاوي در قطبي كاملاً . ميكند (psychologism) ل و تحويلنفساني تقلي

 بااحترام . متضاد با روان شناسي قرار دارد

  4:09، ساعت 2011, 32 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي



 آقاي سعيد عزيز

 
مسألة تصعيد البته موضوعي پيچيده است ولي حق باشماست هم درمورد علم و هم درمورد 

داشت كه برخلاف آنچه غالباً ولي بايد توجه . هنر با فرايند هاي تصعيدي روبرو هستيم

تصور ميشود هنرمند درهنگام ايجاد اثر خود واجد وجهي متفاوت از حيث خود بعنوان 

ميباشد بطوري كه نميتوان اثر او را بعنوان فراورده اي از شخص او ) سوژه(فاعل نفساني 

گي ازاينرو كوشش در يافتن منشأ اثري هنري در زند. بعنوان فاعل نفساني تقليل داد

 .شخصي فرد هنرمند غالباً به تحويل و تقليل اين اثز به مقولاتي صرفاً نفساني منجر ميشود

خلاصه آنكه سوژه اي كه در كار هنري دخيل است با سوژه اي در زندگي آگاه و ناآگاه 

 بااحترام . فرد هنرمند وجود دارد متفاوت است

  4:19، ساعت 2011, 23 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

 :درودبردوستان گرامي

 
 گمان مبركه به پايان رسيد كارمغان

 هزار باده ناخورده در رگ تاك است

 
هم پايه پنداربافان و دروغ پردازان يوناني از تاريخ آقاي موللي شناخت شما از عرفان 

كمي پيش از شما احمد فرديد فقط و فقط قرايت خود از هايدگر را .باستان ايران است

 .قبول داشت و جالب آنكه مي پنداشت آلمانيهاهم هايدگر را نمي فهمند

و ديگران را بي  جلال الدين آشتياني هم با ابن عربي همين داستان را داشت و دكتر عفيفي

 .سواد مي دانست

 شما هم فقط درك خوداز .اكنون از آنان چه مانده است

 .عرفان و زبان فارسي را قبول داريد...لاكان و فرويد و 

 



 .واما بعد

 
 اين مدعيان در طلبش بي خبرانند

 (سعدي)آنرا كه خبر شد خبرش باز نيامد 

 
 

 چون شدي بر بامهاي آسمان

 (مولانا)سرد باشد جستجوي نردبان 

 
شما پنداشته ايد با تكيه بر دانش خود مي توانيد عرفان را به چنگ آوريدو نردباني را كه 

مولانا جستجويش را بيهوده مي داند پله پله به خوانندگان و دانشجويان خود آموزش 

 .چه بد سرانجامي دارد اين دانش و دانشجو.دهيد

 
پس دير يا .استفاده كنيد....و"بلديه"از "شهرداري"توانيد بجاي واژهاز سوي ديگر آيا مي 

 .آمده است"بلديه"زود بر ديگر واژگاني كه بكار مي بريد همان خواهد آمد كه بر 

 
 

 يك ريسمان فكندي برديم بر بلندي

 (ديوان شمس(من در هوا معلق آن ريسمان گسسته 

 
 ...با سپاس

 
  .نيروانا

  10:48، ساعت 2011, 23 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

 با سلام

 



 .استاد از پاسخ مبسوط شما تشكر ميكنم

 
زبان فارسي در جامعه ايران و به طور كلي بحث شما را در مورد آشفتگي تفكر و انديشه و 

فقر فاحش فرهنگي در اين ديار به تمامي قبول دارم كه خود به طور مستقل جاي گفتگوي 

اما ازين مطلب گذشته، مايل بودم در مورد منظور خودم نكاتي را روشن . بسياري دارد

  .كنم

 
ح كردم مي بايستي بسياري را مطر textتصور ميكنم همان ابتدا كه درخواست و سوالم يا 

آنها را هم ضميمه ميكردم تا مفاهمه  contextيا  presuppositions از پيش فرض ها

 .ازين بابت از شما عذر ميخواهم. سريعتر صورت بگيرد

 
درخواست من به قرار زير است و از شما  (contexte) در هرحال، بستر يا بافت پيراموني

 :توجه به مطالب زير به آن عنايت كنيددرخواست ميكنم يكبار ديگر با 

 
من اصولا حافظ را يك عارف در رديف كساني چون مولوي يا ساير عرفاي مشهور 

نميدانم و بنا به ذهنيت تجربي انديش و سرشت شخصيتي ام اساسا به عرفان هيچ گونه 

بك و اعتقاد و علاقه اي ندارم و ظهور و بروز چنين پديداري را در جامعه ايراني به س

سياقي ماركسيستي كه هرچه دوره اي از لحاظ اجتماعي پرآشوب تر و پربلاتر باشد 

از ميان تمامي . باورهاي لاهوتي نيز در آن پرمايه تر و روحاني تر خواهد بود، تبيين ميكنم

ايراين من تنها با فردوسي، سعدي و حافظ سروكار دارم كه آن هم » متفكران»شعرا يا 

رازورزانه بودن آنها است ولو آنكه رگه هايي از رازورزي در آنها نيز دقيقا به جهت غير

  .بتوان يافت

 
لذا، دليل من در مطرح كردن امكان اتخاذ نحوه تقربي لكاني نسبت به ديوان حافظ دقيقا از 

حافظ نيستم، بلكه كاملا » عرفاني«من در پي تعاطي جهان نگري . چنين نگاهي منشا ميگيرد

باور هستم كه او خود مدت ها قبل كار تعاطي و گذشت از عرفان را آغاز برعكس بر اين 

قراين بسياري در ديوان او هست كه به صراحت از عدم اعتقاد به تمامي آيين . كرده بود



بسياري از غزل هاي او شايد . هاي روزگار خود من جمله عرفان و تصوف حكايت دارند

قسمت اعظم غزل هاي او به كلي . داشته باشندفكري را » مانيفست«بتوان گفت حكم نوعي 

من شخصا اينطور احساس ميكنم كه . با آنچه مثلا فردي مانند مولوي ميگويد متفاوت است

رسيده است كه به مفاهيم لكاني قرابت بسياري دارند ولو » دستگاه فكري«او به گونه اي از 

ته و نظري ندارند و عموماً در آنكه هرگز انديشه هايش حالتي دستگاهمند و ساخته و پرداخ

اين دستگاه . قالب الفاظ و اصطلاحات رايج در روزگار قرون وسطايي خود بيان شده باشند

فكري و خطوط اساسي انديشه او به كلي با آنچه عموماً به نام عرفان شناخته ميشود در 

اين خود تعارض قرار دارد مگر آنكه تصور و تعريف من از عرفان چيز ديگري باشد كه 

اما همينقدر ميگويم كه عرفان در نظر من مترادف . نيز بحث مفصل و طولاني اي مي طلبد

 ...است با خوارشماري جسم و سعي در خلع آن نمودن از طريق رياضت هاي طاقت فرسا

 
 مختصر پيشفرضهاي بالا را كه بيان كردم اضافه كنيد به مباحث علم تفسير و تأويل

hermeneutics ط تعبير متون و تمامي شك و ترديدهايي كه در راه دسترسي به و شراي

از سوي نظريه _كه در اين مورد به هفتصد سال پيش تعلق دارد_تأويلي متقن از يك متن

به طور قطع من چنين تصوري ندارم كه حتما و بي چون و . پردازان تفسيري ارائه ميشود

كوشش من هم بيشتر به منظور اقناي حس چرا ميتوان به تفسيري نهايي از متون راه برد و 

كنجكاوي ام صورت ميگيرد و ديگر آنكه جاي تفسيري نظام مند و ساخته و پرداخته را در 

 ...ميان تفسيرهاي كنوني از ديوان حافظ خالي ميبينم

 
گفته هاي بالا تنها ذره اي بود از تمامي آنچه در ذهن من چونان بستري سوال و درخواست 

احاطه كرده اند و تصور نميكنم بتوانم تمامي آنها را در اين اينجا بگنجانم ولي  اوليه ام را

 .فكر ميكنم عجالتا كفايت ميكنند

 
نكته ديگر آنكه موضوع مورد نظر من، چنانكه از توضيحاتم پيداست، به بحث و تفحص 

پيرامون ماهيت و چگونگي پديدآمدن اثر هنري مربوط نميشود، بحثي كه خود بسيار 

اما از يك نكته نميتوان گذشت و آن اينكه نشاندن افراد . مفصل و مجادله انگيز است

ن و تقرب بدانها به عنوان موجوداتي واكنده از شرايط هنرمند در جايي ميان آسمان و زمي



واقعي زندگي و بخشيدن هاله اي از تقدس به آنها به نظرم امكان هرگونه تفكر و انديشه 

پديدآمدن اثر هنري همانند پديدآمدن نظريه هاي . اي را در مورد آنها از فرد خواهد ستاند

لكه همواره ميان آثار هنري و روح گيرد ب علمي به يكبارگي و از دل هيچ صورت نمي

  ...برقرار است intertextuality زمانه و ساير متون مشابه ارتباطاتي از جنس

 
استاد موللي عزيز، با توجه به اين گفته ها آيا پاسخ شما به پرسش و درخواست من همچنان 

 همان خواهد بود كه بيان كرديد؟

 
 پيشاپيش از بذل توجه شما تشكر ميكنم

 
 احترام  با

  10:53، ساعت 2011, 23 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سهند گفت

كارارايي نداشته است قدم از آنجائيكه طلب شفاي شما از طرف حضرت هخا : اقاي نيروانا

دوم اين است كه پيش استاد پروفسور دكتر منوچهر جمالي رفته و يه دوجين پر سيمرغ را 

بعدا اين . در كتري چايي جوشانده و بعدا دو عدد تخم سيمرغ را داخلش ريخته و بهم زنيد

ونزه قرار ملغمه را در پارچه كتاني ريخته و دو روز و دو شب زير قطعه سنگي به وزن يه پ

بعدا ماده خمير مانندش را به پيشاني تان ماليده و براي چند ساعتي براي سه هفته در . دهيد

اين ورد اصيل سيمرغ  ---زير زمين مرطوب و تاريكي چمباتمه زده و ورد سيمرغ بخوانيد

لي بعد از سه هفته وضع روحي تان را با قب --را مي توانيد از استاد منوچهر جمالي تهيه كنيد

اش مقايسه كنيد كه اگر حس كرديد كه كمي بهتر شده ايد اين نسخه را هر چقدر مي 

توانيد براي خودتان به پيچيد كه انشا االله به مدد اين معجون همراه با دعا هاي ما به درگاه 

 .حضرت هخا وضع روخي تان بهبود يابد

 
 امين 



  14:58، ساعت 2011, 23 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت

 با سلام دوباره

 
استاد، در رابطه با بحثي كه مطرح كردم تصور ميكنم جاي اين سوال خالي باشد كه آيا 

در نظر لكان صرفاً به حوزة حيات » اسم دلالت ذكر به عنوان دالي فاقد مدلول«مفهوم 

جنسي محدود ميشود يا آنكه به ساحت انديشه يا بهتر بگويم شناخت و معرفت موجود 

ظورم اين است كه آيا شخص لكان در رابطه با كارگزاري انساني نيز كشيده ميشود؟ من

هاي ضمني چنين مفهومي در حوزه معرفت سخني گفته است يا آنكه مباحث مطرح در 

اين باره صرفاً تأويلي از انديشه هاي اوست؟ آيا ميتوان ميان لكان و ژك دريدا آنجا كه از 

 يافت؟  صحبت ميكند نزديكي و قرابتي (differance)مفهومي چون 

 
 با تشكر و احترام 

  23:47، ساعت 2011, 23 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

 :دوست گرامي سهند

 
بايد به .در اين يكي دو روز كتابهايش را خواندم.نمي شناختممن آقاي منوچهرجمالي را 

براي زدن ريشه اسلام دست گرفته اند "چافوي ميوه خوري"آگاهي شما برسانم اگر ايشان 

 .دست گرفته است "تبر"مولانا 

 .برادر من چرا خودت مثنوي را نمي خواني تا از سرگرداني رهايي يابي

 
 .با سپاس



قبل از همه ميبايستي دانست كه ميان عرفان و تصوف تمايزي بارز وجود دارد بدين معنا كه 

تصوف بر اساس مريد و مرادي، رياضت و تحقير تن مبتني بوده عميقاً مشوب به اعتقادات 

مذهبي است حال آنكه عرفان امريست سوا ازآن و از انفصام جان و تن گذشت پيدا كرده 

 .فان پرسشي است متزلزل كننده و دشمن هرگونه جزم و تعصب

درمورد اينكه ميان دريدا و لكان رابطه ميتوان يافت مسأله بسيار پيچيده خواهد بود و امكان 

مطالعة آن وجود دارد ولي فكر نميكنم كه ما را به نتيجه مفيدي در خصوص تفكر هريك 

عدم بعنوان ذات وجود در تفكر لكان اهميتي 

لكان اساس فكر خود را بر فاعل برزخي گذاشته حال آنكه دريدا بعنوان 

نميدانم كه . فيلسوف بيشتر هم خود را بر زبان و بخصوص بر زبان مكتوب گذاشته است

ل اگر مايل به انتشار مقاله اي در اين سايت باشيد درها باكمال ميل بر شما باز و 

  20:28، ساعت 2011, 

...  

 سعيد عزيز

قبل از همه ميبايستي دانست كه ميان عرفان و تصوف تمايزي بارز وجود دارد بدين معنا كه 

تصوف بر اساس مريد و مرادي، رياضت و تحقير تن مبتني بوده عميقاً مشوب به اعتقادات 

مذهبي است حال آنكه عرفان امريست سوا ازآن و از انفصام جان و تن گذشت پيدا كرده 

فان پرسشي است متزلزل كننده و دشمن هرگونه جزم و تعصب

درمورد اينكه ميان دريدا و لكان رابطه ميتوان يافت مسأله بسيار پيچيده خواهد بود و امكان 

مطالعة آن وجود دارد ولي فكر نميكنم كه ما را به نتيجه مفيدي در خصوص تفكر هريك 

عدم بعنوان ذات وجود در تفكر لكان اهميتي شايد درتحليل نهائي بتوان گفت كه 

لكان اساس فكر خود را بر فاعل برزخي گذاشته حال آنكه دريدا بعنوان  .بيشتر پيدا كند

فيلسوف بيشتر هم خود را بر زبان و بخصوص بر زبان مكتوب گذاشته است

 .آيا اين مختصر ميتواند جوابگوي پرسش شما باشد يا نه

ل اگر مايل به انتشار مقاله اي در اين سايت باشيد درها باكمال ميل بر شما باز و 

 گشوده هستند

  10:11، ساعت 2011, 

 
  .نيروانا

, 24 ◌ٔ ژانويه

 
 ...گفت كرامت موللي

سعيد عزيزآقاي 
 

قبل از همه ميبايستي دانست كه ميان عرفان و تصوف تمايزي بارز وجود دارد بدين معنا كه 

تصوف بر اساس مريد و مرادي، رياضت و تحقير تن مبتني بوده عميقاً مشوب به اعتقادات 

مذهبي است حال آنكه عرفان امريست سوا ازآن و از انفصام جان و تن گذشت پيدا كرده 

فان پرسشي است متزلزل كننده و دشمن هرگونه جزم و تعصبعر. است

درمورد اينكه ميان دريدا و لكان رابطه ميتوان يافت مسأله بسيار پيچيده خواهد بود و امكان 

مطالعة آن وجود دارد ولي فكر نميكنم كه ما را به نتيجه مفيدي در خصوص تفكر هريك 

شايد درتحليل نهائي بتوان گفت كه . برساند

بيشتر پيدا كند

فيلسوف بيشتر هم خود را بر زبان و بخصوص بر زبان مكتوب گذاشته است

آيا اين مختصر ميتواند جوابگوي پرسش شما باشد يا نه
 

ل اگر مايل به انتشار مقاله اي در اين سايت باشيد درها باكمال ميل بر شما باز و درهرحا

گشوده هستند

 بااحترام 

, 25 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سعيد گفت



 با سلام

 
هرچند مطالب مبهم ديگري نيز برايم مانده اما ترجيح ميدهم در . استاد از پاسخ شما ممنونم

 .فرصتي ديگر با شما در ميان بگذارم

 
تنها مايل بودم چند نكته كوتاه را گذرا ذكر كنم و مابقي را به پيشنهاد شما موكول به 

  .و انديشيده تر ميسازمنوشته اي منسجم تر 

 
نداشته باشد  «عرفان«به نظر ميرسد كه تعريف من تفاوت چنداني با تصور و تعريف شما از 

در هر حال، به . و هر چه هست صرفاً به واژه هاي متفاوت براي مفاهيم مشترك برميگردد

در قالب واژه  يا» عرفان رندانه«نظر من آنچه را شما عرفان ميخوانيد ميتوان به طور خاص تر 

را به طور اعم به -»عرفان«يعني -ناميد و اطلاق اين واژه» مذهب رندي«هاي خود حافظ 

به نظر من . اختصاص داد... عرفاي زهدپيشه اي چون مولوي، سنايي، عين القضات و

حافظ و كسي مانند مولوي وجود دارد؛ مثلاً مولوي غالباً از  «عرفان«تفاوت زيادي ميان 

 :ميرسد» مرگ پرستي«ميگذرد و به  «اهيمرگ آگ«حد 

 
 ...عاشقان گويند ني ني زود باش/ديگران از مرگ مهلت خواستند...

 
چنين انديشه هاي زندگي گريزي را تنها در بيش از يكي دو غزل از حافظ نميتوانيد پيدا 

مانند  كنيد كه به احتمال فراوان آنها هم به دوران متفاوتي از سير انديشه او تعلق دارند،

 :غزل مشهور زير

 
 ...حجاب چهره جان ميشود غبار تنم

 
و » ستيز تصوف زندگي«خلاصة كلام آنكه به نظر من تا پيش از حافظ تفاوتي قطعي ميان 

 ...وجود نداشته است» عرفان«

 
بحث در اين باره بسيار به درازا خواهد كشيد و لذا ترجيح ميدهم در همين جا آن را رها 



 .بتوانم بزودي مقاله اي در همين باره تحرير كنم و به اين سايت عرضه كنم اميدوارم. كنم

 
 با تشكر و احترام 

  11:39، ساعت 2011, 26 ◌ٔ ژانويه

 
  ...امير كشفي گفت

  (Freud A to Z) درباره ترجمة فارسي كتاب الفباي فرويد

 درباره مقدمه ناشر -قسمت اول

 
اين كتاب كه از چندي پيش آگهي آن در سايت جناب موللي درج شده بود، توسط 

 .ناشري در مشهد به چاپ رسيده است

 
باه گرفته و در آن به شرح احكام فقهي در متاسفانه ناشر، اين كتاب را با رساله عمليه اشت

باب استمنا و همخوابگي با محارم و به ديدگاه اسلام درباره مسائل جنسي ميپردازد، در 

حالي كه هنوز تفاوت بين دو واژه جنسي و تناسلي را درك نكرده بر نظرات فرويد ايراد 

انديشمندان اسلامي  ميگيرد؛ و از سوي ديگر مدعي همسويي و شباهت انديشه هاي او با

حديث نقل ميكند و به تفسير آن ميپردازد؛ بعد هم يونگ را شاهد مي آورد و ! ميشود

  .انديشه هاي فرويد راجع به مذهب را رد ميكند

در آخر، خود ناشر هم درمانده كه با اين اوصاف، مطالعة اين كتاب به چه كار جامعه ما 

اسلامي، بسيار پيشتر، از نظرات مقبول فرويد آگاهي مي آيد؟ چراكه نويسندگان و فلاسفه 

پس بناچار ميگويد كه ! داشته اند و نظرات نامقبولش هم كه به كار جامعه ما نمي آيد

كتاب مزبور فقط براي نقد اين انديشمند است، و ناگزير، براي رفع و رجوع مدعايش از 

كتاب قشر فرهيختة دانشگاهي  اين چاله به چاه ديگري ميپرد و ميگويد مخاطب واقعي اين

  !است

 
پس به نظر ميرسد كه مقدمه ناشر نه تنها زائد است بلكه آسيب رسان هم شده، چراكه 



موجب ميشود مخاطب از خود بپرسد كه اگر اين ديگاه ها و احكام فقهي به ترجمه هم 

مخاطبان وارد شده باشد، پس كتاب چندان مناسب مطالعه نخواهد بود و بيشتر براي همان 

فرهيختة دانشگاهي مناسب است كه به علت فخامت معلومات از يادگيري زبانهاي بيگانه 

  !عاجز مانده و چشم به راه ترجمه هستند

  0:14، ساعت 2011, 29 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

 آقاي اميركشفي عزيز

 
من شخصاً در . از اطلاعات و ابراز نظر صائب شما درمورد مقدمة ناشر بسيار سپاسگذارم

 .است كه بلطف شما بدان واقف ميشومجريان چاپ اين كتاب نبودم و حالا 

من ساعت ها به بازنويسي . مترجم كتاب پس از پايان ترجمة خود آن را برايم فرستاده بود

ولي متأسفانه وقت كافي براي . و حتي ترجمة مجدد دو يا سه بخش اول آن پرداختم

وجب شده احتمالاً ناصبوري مترجم م. بازنويسي ترجمه و پيرايش كامل كتاب را نداشتم

ميتوان تصور كرد كه . كه كتاب را بهمان نحوي كه ابتدا ترجمه كرده بود به چاپ برساند

ولي چون كتاب را دردست . مقدمة ناشر هم بجهت ترس از سانسور برآن اضافه شده است

ندارم و مترجم نيز از ادامة مكاتبه با من صرف نظر كرده نميتوانم بطور مطمئن در بارة آن 

 با احترام . قضاوت كنم

  3:42، ساعت 2011, 29 ◌ٔ ژانويه

 
Amir Kashfi گفت...  

 شارون هلر، ترجمة مجتبي پردلتأليف  -» دانشنامة فرويد«يادداشتهايي دربارة كتاب 

 
 
كه اخيراً توسط انتشارات  Freud A to Z اي است از كتاب ترجمه » دانشنامة فرويد»



 .منتشر شده است) مشهد(ترانه 

و مرتب كردن مطالب به شيوة الفبايي از  -و همچنين مترجم  -نثر روان و شيواي مؤلف 

  .مزاياي اين كتاب است

 
ميپردازد تا به ) و زندگي شخصي افراد(ه بيشتر به تاريخچه كاستي كتاب اين است ك

. مفاهيم و تئوريهاي روانكاوي؛ و تكرار برخي مطالب در آن موجب ملالت خواننده ميشود

كتاب آمده است،  272مثلاً شرح افسانة ادُيپ شهريار سوفوكلس كه يكبار در صفحة (

 (!شرح داده ميشود 391در صفحة تكرار ميشود، و براي بار سوم  309دوباره در صفحة 

 
با توجه به عنوان اصلي كتاب و محتواي آن، عنوان فارسي مناسب به نظر نميرسد؛ چراكه 

دربارة فرويد نيست، و تنها به » دانشنامه يا دايرةالمعارفي«بدون شك هدف مؤلف ارائة 

 .طرح مطالب مقدماتي دربارة او ميپردازد

 Teach yourselfد، اين كتاب بسيار شبيه به كتاب با پيراستن مطالب تكراري و زائ

Freud  انتشارات آشيان »خودآموز فرويد«: ترجمه بفارسي ( -نوشتة روت اسنودن ،- 

خواهد شد، با اين تفاوت كه در كتاب مزبور، مطالب بر اساس موضوع دسته  -) 1388

  .بندي شده است

 
براي آشنايي خوانندة عام با فرويد بعنوان مقدمه اي  Freud A to Zرويهمرفته، كتاب 

هم ميتواند ) و يا علوم انساني(بسيار مناسب است؛ و براي طيف دانشجويان روانشناسي 

  .سرگرم كننده باشد

 
  .در ادامه با طرح يادداشتهايي به بررسي اجمالي و مقدماتي كتاب مزبور ميپردازيم

  0:50، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
Amir Kashfi گفت...  

 دانشنامه يا منظومة عاشقانه؟ - 1يادداشت 

 



هاي در نخستين صفحة اين كتاب، جمله اي را مشاهده ميكنيم كه شبيه به مطلع نامه 

  : عاشقانه است

 «به هم راز و هم نفس هستي ام، نگين»

 
نويسنده، مترجم يا (از آنجايي كه مشخص نشده كه اين جمله متعلق به چه كسي است 

آيا بايد به خواندن باقي  -. ، خواننده در همان گام اول دچار ابهام ميشود)شايد هم ناشر؟

آيا ! نخواند و در پي صاحب نامه بود؟مطالب پرداخت يا همچون نامه اي خصوصي، آن را 

 !اين كتاب براي شخص خاصي نوشته شده است يا به نيت خوانشگران؟

 
بايد در نظر داشت كه هر آنچه در يك كتاب نگاشته ميشود بايد بنحوي از انحا به مطالب 

ي كتاب و خوانندگان مرتبط باشد؛ البته اين جمله را ميتوان با تأويل به عقيدة فرويد مبن

، )حتي تأليف و ترجمه و نشر كتاب(» حضور مطلق انگيزة جنسي در همة شئون زندگي«بر

  !به مطالب كتاب متصل كرد

  0:51، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
Amir Kashfi گفت...  

 موسي و اين قوم بي خبر -2يادداشت

 
  : توجه خواننده را به خود جلب ميكند» يادداشت مؤلف براي ترجمة فارسي«اولين جملة 

 (7ص (» .بسياري از جوانان در مغرب زمين حتي نام فرويد را نمي شناسند»

 
بپردازيد،  «گفتار مؤلف«داشته باشيد و به خواندن اگر اين ادعاي آقاي هلر را در نظر 

امروزه كسي نيست كه » : خواهيد ديد كه ايشان در آنجا ادعاي ديگري را مطرح ميكند

 (26ص (» سخن نگويد] ديدگاه ها و نظرات فرويد[از 

و در ادامه مي افزايد كه فرويد از چهره هاي سرشناسي مانند ماركس يا اينشتين هم 

  .تر است شناخته شده



  .«[است[نام فرويد زبانزد خاص و عام «: كتاب ميگويد  67و بالاخره در صفحة 

  .به اين ترتيب، تناقض گويي آقاي هلر واضح است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد

 
يادداشت »كافي است تا دوباره به  -! اما چگونه ميتوان اين تناقض گويي را توجيه كرد؟

  :باز گرديد، و جملة ديگري از آن را بخوانيد » سيمؤلف براي ترجمة فار

فرهنگ فارسي بسيار دورتر از فرهنگي است كه فرويد نظريات خود را در بطن آن ارائه »

  «.نمود

را هم در نظر بگيريد تا به منظور آقاي » در به تو ميگويم ديوار تو گوش كن«و مثل فارسي 

 !هلر پي ببريد

 
  : ايشان ميخواهد بگويد كه

شما جهان سومي ها حتي نام فرويد را هم نمي شناسيد، چه برسد به اينكه از نظرياتش »

  «!اطلاع داشته باشيد

دكتر شارون هلر كه با پيشداوري، خوانندة فارسي زبان را در مقام نازلي قرار ميدهد؛ 

 !همچون موسي از كوه پايين مي آيد تا اين قوم بي اطلاع و ناآگاه را از جهل برهاند

 
اينچنين از بالا نگاه كردن به خوانندة فارسي زبان در ترجمه هم راه پيدا كرده، به گونه اي 

كه اسامي اشخاص با زير و زبر مشخص شده تا خوانندگان بي اطلاع، خوب بفهمند و آنها 

  !را اشتباه تلفظ نكنند

 Martinبراي  132البته به نظر ميرسد كه ايشان خود سردرگم اند، چرا كه مثلاً در صفحة 

و در » اينشتين«؛ در يكجا مينويسند »مارتن«مينويسند  217و در صفحة » مارتين«مينويسند 

 !«اينشتاين«جاي ديگر 

 
*  

  0:51، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
Amir Kashfi گفت...  



 از واكسيناسيون مذهبي تا ادعاهاي آكروباتيك -3يادداشت

 
چراكه ناشر، اين كتاب را با رسالة ! در شگفتي مي ماند» مقدمه ناشر«خوانندة اين كتاب از 

استمنا و زنا با محارم عمليه اشتباه گرفته و در آن به شرح احكام فقهي اسلام در باب 

ي آيت االله دستغيب بعنوان واكسيناسيون » گناهان كبيره«ميپردازد؛ و خواننده را به كتاب 

 !مذهبي براي اطلاع از عقايد فرويد ارجاع ميدهد

 
ناشر در حاليكه مفهوم جنسي و تناسلي را باهم خلط كرده از فرويد ايراد ميگيرد؛ و از 

شه هاي مقبول او با انديشمندان اسلامي ميشود و ميگويد سوي ديگر مدعي همسويي اندي

بسياري از مفاهيمي را كه فرويد به كشف آنها نائل آمد، انديشمندان اسلامي در آثار خود 

اظهار كرده اند و مزيت فرويد تنها در تئوريزه كردن اين مفاهيم است و از مولوي شاهد 

  : مي آورد كه

  . ...از غم بي آلتي افسرده است/ نفس اژدرهاست او كي خفته است 

البته  !و مدعي كوشش انديشمندان اسلامي جهت رسيدن به رشد و تعالي عقلاني ميشود

براي اين ادعا ديگر شاهدي ارائه نميدهد، و ما صرفاً جهت اطلاع ناشر، براي اين ادعا از 

  : مولوي شاهد مي آوريم

 
 هاي علم هندسه خرده كاري

 و فلسفهيا نجوم و علم طب 

 اين همه علم بناي آخرُست

  ! ... كه عماد بود گاو و اُشترست

 
در ادامه ناشر دوباره به شرح ديدگاه هاي اسلام ميپردازد؛ حديث نقل ميكند و بعد آن را 

تفسير ميكند، و بالاخره با استناد به جناب يونگ انديشه هاي فرويد راجع به مذهب را هم 

يگر از تشبث به ادعاي شباهت و تلاقي انديشه هاي فرويد با رد ميكند، و در اين موضوع د

مبني بر وهم بودن  -ولي در واقع، بين عقايد فرويد ! انديشمندان اسلامي امتناع ميكند

بعنوان نمونه ميتوان دوباره از ! و انديشمندان اسلامي هم ميتوان شباهتي يافت -مذهب 



 : مولوي شاهد آورد

 
 تست ذره ذره در دو گيتي فهم

 هر چه را گويي خدا آن وهم تست

 
اگر اين كمدي را دنبال كنيم خواهيم ديد كه در آخر، خود ناشر هم درمانده كه با اين 

اوصاف، ديگر جامعة اسلامي چه نيازي به مطالعة اين كتاب دارد؟ چراكه بسيار پيشتر از 

، و نظرات نامقبول فرويد، انديشمندان و فلاسفه اسلامي از نظريات مقبول او مطلع بوده

لذا بناچار ميگويد كه اين كتاب فقط براي نقد ! فرويد هم كه به كار جامعة ما نمي آيد

: عقايد اين انديشمند است؛ و براي رفع و رجوع اين مدعا به چاله اي ديگر ميپرد و ميگويد 

 !مخاطبان اين كتاب قشر فرهيختة دانشگاهي هستند

 
ئد است؛ و اگر اين ديدگاهها و احكام فقهي در ترجمه هم راه بنابراين، مقدمة ناشر بكلي زا

پيدا كرده و به سانسور كتاب انجاميده باشد، اين اثر چندان مناسب مطالعه نخواهد بود و 

بيشتر براي همان قشر فرهيختة دانشگاهي مناسب است كه درد دين دارند و به علت فخامت 

  .مانده و چشم براه ترجمه هستندمعلومات از يادگيري زبانهاي بيگانه عاجز 

  0:52، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
A.Kashfi گفت...  

 ضميمه

  : ميگويد كهمترجم محترم در مقام پاسخگويي 

در ! آن مقدمه نه نوشته ناشر كه حاصل تحميل و در واقع نوشته خود مميزي مربوطه است»

 .«صورت كتاب مجوز انتشار نمي يافت غير اين

 
توجيه ايشان مصداق عذر بدتر از گناه است، چرا كه اگر ايشان براي نشر كتابشان كمي 

، و بجاي نشر آن در يك شهر مذهبي، به ناشري )و مشورت ميكردند(صبور بودند 



  .تخصصي در تهران مراجعه ميكردند، اينگونه مسائل پيش نمي آمد

نوشته شده، از آن ايشان نيست و  ضمناً اگر مقدمه اي كه با نام و امضاي ناشر در كتاب

هم متعلق به ... متعلق به شخص ديگري است، پس ميتوان شك كرد كه شايد ترجمه و

  !شخص ديگري باشد

 
* 

  . ...ادامه دارد

  0:54، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
A.k گفت...  

 درخواستهايي از خوانندگان اين نوشتار  -در حاشيه 

واژگان فرويد، نوشتة دكتر كرامت «: اين كتاب ميخوانيم  173در پانوشت صفحة  -1

 «موللي، نشر ني

 .موللي مترجم اين اثر استنوشتة پل لوران اسون و آقاي » واژگان فرويد«: توضيح 

 
تفسير و رمزگشايي روانكاوانة اين اشتباه سهوي را به شما خوانندة گرامي واگذار  -

  !ميكنيم

 
 

كتاب براي اشاره به اشتباهات و اعمال سهوي، نمونه اي از فرويد ذكر  269در صفحة  -2

  : شده

درشتي ) قرص) pill فرويد از بيماري كه از لحاظ مالي در مضيقه بود و هيچگونه »

ندهيد چون ) اسكناس) bill لطفاً به من«: نميخواست، چنين نقل ميكند كه ميگفت 

  « «!نميتوانم آنها را قورت بدهم

 
 -پرداختن حق ويزيت  -) صورتحساب) bill به نظر شما، اين بيمار بي پول از دكترش -

 ؟ !! نميخواهد يا اسكناس



 
* 
 

 با سپاس از خوانش همگي

 كشفيامير 

a_drop_of_rain_50@yahoo.com  

  0:55، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت كرامت موللي

 آقاي امير كشفي

 
اگر موافق باشيد آن را در قسمت . از نقد شما درمورد اين كتاب بسيار ممنون هستم

 بااحترام . گذاشته منتشرميكنم» نقد كتاب«جديدي دراين سايت تحت عنوان 

  3:16، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت كرامت موللي

از امين مروتي در ) عرفان و رؤيا، بازهم فرويد و تمثيل(را به سه مقالة جديد نظر دوستان 

  .جلب ميكنم» مقالات شما«بخش 

  3:51، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
  ...مروتي گفت

از سايت دكتر موللي "استعاره نزد پل ريكُور  "متاسفانه مقاله.اقاي مصطفي تقويان گرامي

با تشكر . در صورت امكان ان را برايم ايميل كنيد. قابل دانلود نيست

  amin_morovaty@yahoo.comمروتي

  12:53، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه



 
  ...گفت كرامت موللي

 آقاي مروتي عزيز

 
 بااحترام . مقالة آقاي تقويان را ميتوانيد هم اكنون دانلود كنيد

  13:26، ساعت 2011, 10 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت سهند

استاد متاسفانه خيلي از فايل : با عرض سلام خدمت دكتر موللي عزيز و همه دوستان گرامي

مثل نوشته آخرش  --به جز چند نوشته از اقاي مروتي. باز نمي شوند "مقالات شما "هاي

البته من از همه نوشته ها پرنت گرفته ام اما به . ديگر مقالات قابل دسترسي نيستند --شان

براي اطمينان . اني كه سايت تان را معرفي كرده بودم نتوانستند فايل ها را باز كننددوست

حيف . خاطر هم از خانه و هم از كامپيوتر هاي دانشگاه هم سعي كردم كه موفق نشدم

از صرف وقت با . است كه اينهمه نوشته خوب دوستان براي ديگران قابل دسترسي نباشند

  .ارزشتان سپاسگزارم

  21:14، ساعت 2011, 11 ◌ٔ فوريه

 
  ...سهند گفت

فضاوت ار بابت ديد انتقادي تان متشكرم اما بايد مواظب بود و عجولانه  :اقاي امير كشفي

تا ز را اقا معرفي كرده ايد و  -مثلا شما خانم شارون هلر نويسنده كتاب فرويد از الف. نكرد

در ايراني كه در رسانه هاي معروف شان عكس مشهور انيشتن با منطق دان كرت گودل را 

آنهم در اين عصر و زمانه ايكه حتي  --عكس پروفسور؟ حسابي با انيشتن جا زده اند

آموزان دبستان هاي دهكوره هم به وسايل گوناگون دسترسي به انترنت  بعضي از دانش

يهسته اي توليد مي ÷و نوابغ دبيرستاني ما در اشپرخانه با قابلمه و قاشق و چنگال انر --دارند



كنند و همه مان از وضع نشر و كتاب و سانسور و غيره و فلان با خبريم نمي توان فقط 

شتر گفتند كه كوهانت كج است كه گفت كجايم كج به . مترجم را گناهكار شناخت

  .نيست

  21:35، ساعت 2011, 11 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت كرامت موللي

نظر دوستان را به مقالة جديدي از مصطفي تقويان درباب نظرية ادبي و هرمنوتيك در 

  .در اين سايت جلب ميكنم» مقالات شما«بخش 

  3:50، ساعت 2011, 12 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت كرامت موللي

 دوست عزيز آقاي سهند

 
گذاشتم بطوري » مقالات شما«از لطف شما بسيار ممنونم مقالات لازم را دوباره در بخش 

 باعرض دوستي . كه مجدداً قابل استفاده باشند

  10:27، ساعت 2011, 12 ◌ٔ فوريه

 
  ...سهند گفت

 :خبر بد

 فروشي نشر ني تعطيل شد كتاب

 .فروشي نشر ني در تهران توسط مديريت آن تعطيل شد كتاب -كتاب 

 
 

فروشي نشر ني كه از چند روز پيش با تصميم مدير اين انتشارات  به گزارش ايسنا، كتاب



 .كرد فلسفه، علوم اجتماعي و ادبيات عرضه مي  حوزهتعطيل شده، عمدتا آثاري را در 

 
فروشي  علت تعطيلي اين كتاب  مدير نشر ني اين روزها در سفر است و ميسر نشد تا درباره

 خان زند تهران قرار داشت  فروشي نشر ني در خيابان كريم كتاب. توضيح دهد

  20:47، ساعت 2011, 12 ◌ٔ فوريه

 
A.k. گفت...  

 آقاي سهند گرامي

 
 !!رديمبراي تشبيه دكتر هلر به موسي بايد ايشان را مرد فرض ميك -1

 
اشتباه مترجم نشر كتاب در يك شهر مذهبي بود،ايشان نبايد به درج آن مقدمه احمقانه  -2

  .در كتاب تن ميدادند

  22:19، ساعت 2011, 13 ◌ٔ فوريه

 
  ...ناشناس گفت

در اصل توهين ايشان به مخاطب فارسي زبان و قراد  -هلر ) ؟(ضمنن مرد يا زن بودن دكتر 

  .دادن آنها در مقامي نازل تأثيري ندارد

  22:24، ساعت 2011, 13 ◌ٔ فوريه

 
  ...ناشناس گفت

 با سلام

 !آقاي دكتر

 desire of desire)منظور لاكان از آرزومندي آرزومندي



 مي داند چيست؟  "آرزومندي در مرحله اي ثانوي"كه در رساله اخلاق روان كاوي آن را 

 
 fictitio بحث از واقعيت معتقد است در همين رساله در

 .در عوض آن را ساحت رمز و اشارت مي داند. امر فريب دهنده نيست

 اگر ممكن است در اين باره هم توضيح دهيد

 .با سپاس

 تقويان 

  2:58، ساعت 2011, 19 ◌ٔ فوريه

 
  ...ناشناس گفت

 درود بر دكتر موللي و دوستان عزيز

اگر موافق باشيد متني از لكان را انتخاب . رمپيشنهادي داشتم كه با شما در ميان مي گذا

سپس مشكلات يا گره ها يا نظراتي . كنيم و به طور مشترك آن را مورد مطالعه قرار دهيم

مطمئنا با حضور استاد موللي . كه داريم را در اين جا مطرح كنيم و درباره آن بحث كنيم

  .مي توانيم ابهامات متن را برطرف كنيم

بحث هاي مطرح در اين وبسايت جهت مي دهد و هم حق آن را به عنوان اين كار هم به 

  .يك وبسايت تخصصي ادا مي كند

در اين صورت ديگر كمتر به بحث هاي حاشيه اي كه هيچ ربطي به روان كاوي ندارد از 

 .جمله عرفان بازي و مولوي پراني و دعواهاي كودكانه، مجال داده مي شود

 را اعلام فرماييد تا سپس به سراغ متن پيشنهادي برويمدر صورت موافقت نظر خود 

 متشكرم 

 تقويان 

  2:59، ساعت 2011, 19 ◌ٔ فوريه

 
  ...گفت كرامت موللي



 آقاي تقويان عزيز

 
درحد تصوراتي صطحي نسيت كه براساس حيث » فيكسيو«لكان درپي بنتام برآنست كه 

خيالي استوار باشد بلكه مجموعه اي از ذوات خيالي است كه پايه و اساس جامعه را در 

جيزي ميان آنچه در فارسي اساطير » ذوات خيالي«اين . ه اي از تاريخ نشان ميدهدبره

لذا فيكسيو را نبايد بمعناي سادة افسانه و . خوانده ميشود و تصورات باطني جامعه قرار دارد

 .حكايت گرفت

اميد كه  .مايل هستم كه بدانم به چه طريقي به رسالة لكان درباب اخلاق دسترسي يافته ايد

 .رسالة معضل لكان را بفارسي تحريف يعني ترجمه كنند ناز افرادي نخواسته باشند كه ايب

بخش به  وانگهي درمورد آرزومندي و اخلاق مبتني برآرزومندي ميتوانيد درهمين سايت

 بااحترام . مراجعه كنيد» واژگان لكان«كتاب به و همچنين » اصطلاحات روانكاوي«

  5:29، ساعت 2011, 19 ◌ٔ فوريه

  


